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 چکیده

 

شعر در  یژهو به یات. با توجه به نقش ادبپردازدیران میشاعر معاصر ا  مظاهر مصفادر اشعار   یدیو ناام یأس  ینمض ام یپژوهش به بررس   ینا

هند.   یلش اعر تح  ینرا در اش عار ا  یدیو ناام یأسبازتاب   یآن اس   هه گگونگ یدر پ یقتحق ینانس ان، ا یو اجتماع  یبازتاب حالات روح

گذاش ته و هر ش اعر با   یردر ش عر معاص ر تأ  یممفاه ینا یریبر ش ل گ  یو ش صص    یاس یس   ی،اجتماع یطگگونه ش را  :اس   هه  ینا  یمس أهه اص  

ع ل   یو بررس    یدیو ناام یأسهش   وجوه مش ترد در پرداهتن به    ی،احس اس ات پرداهته اس  . هدص اص   ینا یانبه ب  یگه س ک  و زبان

 یدیمرتکط با ناام ینش اعر، مض ام  یش عر یهانمونه یاس   و با بررس    ی یتح  -یفیتوص   یقمؤ ر بر آن اس  . رو  تحق یو فرد یصیتار

اند.  را بازتاب داده یدیفرد نااممنحصربه  یوهایبه ش  یناندوهگ -یعرفان یلردمصفا با رو  هه  دهدینشان م  هایافتهاند.  شده  یسهاستصراج و مقا

دورانشان   یصیو تار یاجتماع  هایمانیبه نابسا  یب له واهنش  ی،حس فرد  ی تنها شاعر نه یندر شعر ا  یأس  :آن اس  هه یانگرب  یقتحق یجنتا

و حس ش لس      یش یاندمرگ  یی،مانند تنها  یمش تره هاییهدرونما ی،س کل  یهاتفاوت یرغمهه ع   دهدینش ان م  ینمطاهعه همچن یناس  . ا

 اس . یرانمعاصر ا یکانفلران و اداز روشن ینس  یاتروح ۀدهندهه بازتاب هوردیگشم مشاعر به یندر اشعار ا
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Abstract 

 
This study investigates the themes of despair and hopelessness in the poetry of Mazaher Mosaffa, a contemporary Iranian poet. Considering 

the role of literature, particularly poetry, in reflecting the spiritual and social states of human beings, this research seeks to analyze the 

ways despair and hopelessness are represented in his poetry. The central question is: how have social, political, and personal conditions 

influenced the formation of these concepts in contemporary poetry, and in what style and language has each poet expressed these emotions? 

The main objective is to identify the common aspects in addressing despair and hopelessness and to examine the historical and individual 

causes influencing them. The research method is descriptive–analytical, and through the examination of selected poetic samples, themes 

related to hopelessness have been extracted and compared. Findings indicate that Mosaffa, with a mystical–melancholic approach, 

reflected hopelessness in a unique manner. The results reveal that despair in his poetry is not merely an individual feeling but also a 

reaction to the social and historical disorders of his era. This study further demonstrates that despite stylistic differences, common motifs 

such as loneliness, death-consciousness, and a sense of defeat appear in his works, reflecting the spirit of a generation of intellectuals and 

contemporary Iranian literati. 
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 مقدمه 

در تعیین و گگونگی شعر نو فارسی نقش   1332مرداد    28هودتای  

نوعی   با  روشنفلران  و  هودتا شاعران  از  بعد  دارد، گراهه  مهمی 

نتیجه و  شدند  مواجه  افسردگی  و  یأس  آن  احساس شلس ،  ی 

تعطی ی  هودتا  از  بعد  نکود.  آهود  یأس  اشعار  سرودن  جز  گیزی 

جنکش گستر   و  سیاسی  هفقان  شدید،  سانسور  های  نشریات، 

گریلی شدت و قوت یاف . یلی از جریانات مهم این دوران به 

ها به جه   موازات شعر اعتراض، جنکش رمانتیسم اس . رمانتی 

داران و اقتصاد افسار گسیصته از تمدن جدید دوری رشد سرمایه

 گرایی پناه بردند.جستند و به انزوا و نوعی عرفان

نوع   تغییر  و  اجتماعی  تحولات  با  متناسب  گذشته  قرن  شعر  در 

زندگی و به تکع آن تغییر در احساسات انسان نسک  به مقولات  

مصت   در رویلرد ذهنی شاعر به محیط پیرامونی، آینده متحمل  

های شصصی و اجتماعی نیز تغییراتی به وجود آمده اس .  و دغدغه

در این بین عوامل اجتماعی متناسب با نوع عواط  انسانی غاهب  

ای گذارد. نلتهبر شاعر تا یرات مصت   و گوناگونی را بر جای می

هه بر تعیین مسیر زندگی و نوع حیات وی بسیار تا یرگذار اس .  

اجتماعی، محیط هانوادگی و شصصی  به عوامل  باتوجه  فرد  هر 

متفاوت می احساساتی  را  واجد هصوصیات و  آن  نمود  هه  شود 

در آ ار وی مشاهده هرد. گاه به ع   شرایط و معضلات   توانمی

به  آن  تک ور  هه  شده  افسردگی  و  دهسردی  دستصو   اجتماعی 

یابد و های یاس آهود در آ ار هنری وی تج ی می صورت اندیشه

های ها و آرمانگاه هو  بینی و شادی اجتماعی و نیز وجود ارز 

های امید توام با شادی  متعاهی به زندگی وی تحرد بصشیده رگه

گذارد. شناه  این دو پدیده تا یرگذار  را در آ ار وی به نمایش می

ای دارد گراهه در ی  ساهتار منسجم در آ ار هنرمند اهمی  ویژه

می را  املان  این  هواننده  به  ه ی  از  و  دقیق  شناهتی  به  تا  دهد 

زندگی، آرا و اندیشه شاعر دس  یابد و باتوجه به وضعی  روحی  

لری وی به قضاوت بنشیند و آ ار وی را مورد تعمق و بررسی  و ف

ی تح یل محتوای هیفی، اندیشه قرار دهد. در این جستار به شیوه

عوامل   و  امید  و  یاس  بازنمایی  در  شاعر  پنج  این  احساس  و 

قرار   ارزیابی  این احساس مورد  اجتماعی و فردی مو ر در ه ق 

گرفته اس . به این منظور با جستجو در دیوان این شاعران، بیشتر  

آن در  امید  و  یاس  مضمون  هه  اس .  شعرهایی  شده  یاف ،  ها 

واهاوی شده و سپس از این رهگذر، عنصر ناامیدی در اشعار این 

هصوصی   سیاسی،  اجتماعی،  ف سفی،  یاس  منظر  از  شاعران 

شللطکقه واجد  عوامل  و  اس   شده  بررسی  و  این  بندی  گیری 

 بی قرار گرفته اس . نگر  مورد تح یل و ارزیا

آیین همواره  شعر،  بهویژه  ایران،  معاصر  تحولات ادبیات  از  های 

مضامین   میان  در  اس .  بوده  عاطفی جامعه  و  اجتماعی، سیاسی 

های پرتلرار گوناگون شعری، »یأس و ناامیدی« یلی از درونمایه

تاریصی،   شرایط  در  ریشه  هه  اس   معاصر  شاعران  شعر  در 

های  اعی، و دگرگونیهای فردی و اجتمفشارهای سیاسی، ناهامی

دارد.   در فرهنگی  ناامیدی  و  یأس  پیش رو،  پژوهش  در  بنابراین 

اشعار مظاهر مصفا مورد بررسی قرار گرفته اس . اشعار این شاعر  

)و گاهی با یأس و    ها و مسائ ی را هه سرگذراندهبر بنیان دیدگاه

با سک    این شاعرناامیدی( آمیصته شده اس ، تح یل گشته اس . 

گر  هاص هود، بازتابدهنده بصشی از روحیات نس ی هستند و ن

می پرتلاطم  دورانی  در  دردها،   هزیستهه  با  آمیصته  شعر   و 

اس   اندوه  و  هشم  گاه  و  بربادرفته  مثال:  آرزوهای  عنوان  به   .

در زمان نصس     1332مرداد سال    28ی تاریصی  توان به واقعهمی

ی مشروطه  وزیری محمد مصدق و ناهامی او اشاره هرد. از دوره

به بعد گرایش به مضامین اجتماعی در اشعار، برجسته شد تا حدی 

 اهشعاع قرار داد. هه در این دوره، توجه به مضمون، فرم را تح  

و   یأس  بازنمایی  گگونگی  تح یل  پژوهش،  این  اص ی  مسئ ه 

ناامیدی در اشعار این شاعر و بررسی عوامل درونی و بیرونی مؤ ر  

بر آن اس . آیا این یأس، ریشه در مسائل شصصی و عاطفی دارد 

ر از شرایط اجتماعی و سیاسی دورانشان اس ؟ از این شاعر  یا متأ ّ
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؟ برای نمونه، با گه شگردهای ادبی و زبانی این حس را بیان هرده

فرد بازتاب  مصفا با رویلرد عرفانی ناامیدی را به شیوهای منحصربه

 .اندداده

توصیفی رو   با  پژوهش  نمونه  -این  بررسی  با  و  های  تح ی ی 

شاع این  و  رشعری  محتوایی  تح یل  هه ضمن  اس   آن  پی  در   ،

زمینه و  ع ل  شللسکلی،  آنها  های  شعر  در  را  حس  این  گیری 

 بررسی هند.  

یأس :  دهددر نهای ، این پژوهش به این پرسش اساسی پاسخ می

و ناامیدی در اشعار مصفا گگونه بازتاب یافته و گه عوام ی در  

 ؟ گیری آن مؤ ر بوده اس  شلل

 های قرآنی و دینی یأس و ناامیدی در آموزه

ی نشاط، تلا ،  ی عقلا و اندیشمندان، امید، مایهبه تصدیق همه 

سلام  روان، پیشرف  و تعاهی فرد و جامعه اس ، امید از اهطاص 

آمدهای امید باری مقابل پیرحمانی اس . گنانچه یأس نتایج زیان

دارد. یأس دشمن انسان و پیشرف  و تلا  اوس ، یأس از جنود  

 شیطان اس . 

به نعم  پروردگارت سصن بگو   اما  بِنِعمَهِ رَبّ َ فَحَدِّث و  أماّ  وَ 

 ( 11ی ضحی، آیه )سوره

)سوره   نشوید  مأیوس  هدا  رحم   از  الله.  روح  مِن  تأیسوا  لا 

 ( 87یوس ، آیه 

 (1) نکاید مأیوس بود و به دیگران نیز باید امید داد

 ی احساس پوچی )یأس و ناامیدی( هاویژگی

گرایی، دگرگون شدن احساس حیات  ترین ویژگی پوچاساسی-1

پدیده هه  اس   حیاتی  طکیعی،  )حیات  اس   معمول  طکیعی  های 

دهد مانند احساس، حره ، اراده،  زندگی طکیعی، آن را ارائه می 

تفلر، تواهد و تناسل، هودسازماندهی، ج ب عوامل هذت و دفع  

از   را  حیات  تنها  نه  هه  باشد(.  مملن  هه  آنجا  تا  ضرر،  عوامل 

آن را ی  ضرورت جوشش هود می ب له در عین حال،  اندازد، 

دهد مانند اجکاری هه نوشیدن انگیز در نظر انسان ج وه مینفرت 

 هند. آب گل آهود را برای انسانی تشنه، ارزشمند می

در هم پاشیدگی واقعیات و قوانین و روابط حاهم بر آن واقعیات  -2

پوچ روان  در  )انسانهه  میگرایان  صورت  ناامید(  از  های  گیرد. 

  8+11قابل انعطاص به    2+2هدص،  ی بیی گشم ی  زندهدریچه

زیکائی و  زشتیاس   و  بیها  بایستگیاساسها  و  و  اند  ها 

تر از هیالات ندارند، نه متغیرات برای  ها، واقعیتی جدیشایستگی

 ها. او مفهوم دارند و نه  اب  

موقعی  -3 هحظههمواره  روانهای  هه  اس   پوچ  ای  گرا  انسان 

دهد و با سپری شدن همان هحظه، )ناامید( را تح  تأ یر قرار می

می یا  اوس :  روی  پیش  راه  دو  از  نتیجهیلی  و  جز اندیشد  ای 

هننده ناراح   واحدهای  نمی شوراندن  درونی  با  ی  یا  و  بیند 

 سازد. هوششی بسیار، هود را از هشیاری و احساس »من« رها می

 گریزند از هودی در بی هودی         می

 ای مهتدی یا به مستی یا به شغل

 ، پاراگراص سوم( 99)مثنوی معنوی، دفتر ششم، صفحه 

ارز -4 آمیصته شدن عظم  سقوط  و  پستیها  و  دامنگیر ها  ها، 

 شود. گرا )ناامید( میهای پوچروان

مُ  با اراده تحیی باهطکیعه: با اراده بمیر )غرایز حیوانی ات را با  

اراده مهار هن(، تا با طکیع  اص ی روح، هه جاودانگی در عاهم  

 . (2) ابدی  اس . زنده بمانی

 فرماید:امام صادق ع یه اهسلام می

 مِن أهکرِ اهلکائرِ عِندَالله أهیأس مِن روحِ الله و اهقُنوط مِن رحَمه الله. 

از   ناامیدی  و  الله  از روح  یأس  نزد هدا،  هکیره  گناهان  بزرگترین 

 رحم  و نیلی هداس . 

(3) 

 یأس و ناامیدی از دیدگاه روانشناسی

هواهی  گه هار هنم؟ گه باید بلنم؟ گه گیز تو را از هاری هه می

 دارد؟ بلنی باز می
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دانستم هواهم بلنم؟ اگر میدانم گه میمسئ ه این اس  هه نمی

 اینجا نکودم! 

به   اغ ب  افراد  اس .  آمیز  مکاهغه  عکارتی  هواستن،  در  »ناتوانی« 

هنند. بسیاری  ها را سرهوب میاعتمادند یا آنهای هود بیهواسته

نتیجه می این  به  نیرومندند،  نشان دهند  آنله  بهتر  برای  هه  رسند 

هند ای نداشته باشند. هواستن فرد را آسیب پذیر میاس  هواسته

می قرار  دیگران  دید  معرض  در  برهنه  را  او  »اگر گیزی یا  دهد، 

نصواهم، هرگز ضعفی هم از هود نشان نصواهم داد«. گروهی هم  

روحیه تجربهبا  با  را  هود  شده،  تضعی   هره   ی  درونی،  ای 

هنند یا نومید هنند. »اگر گیزی نصواهم، هرگز دوباره طردم نمیمی

پنهان مینصواهم شد« گروهی هم هواسته این  هایشان را  با  هنند 

را درهواهد   آرزوها  این  ابدی  قیم و سرپرستی  هه  هودهانه  امید 

ی انسان بپردازد،  یاف . اینله فرد دیگری به آرزوهای بر زبان نیامده

از احساس بی بعضی گنان  ایس . وهی  نهای  قوت ق ب دهنده 

می قیَّمشِان  سوی  از  شدن  مستقیم رها  ابراز  هرگونه  هه  ترسند 

ها حق هواستن و  هنند. آنشان را سرهوب میآرزوهای شصصی

هایشان دیگران را آرزو هردن برای هود قائل نیستند. انگار هواسته

 دهد. ترساند یا فراری میهند، میآزرده می

(4) 

 یأس و ناامیدی از دیدگاه جامعه شناسی

گرایش   عنوان  تح   هاص  طور  به  گرایشی  شناسی  جامعه  در 

جامعه شناسی امید وجود نداشته اس . همانطورهه گرایش تح   

اما   اس .  نداشته  وجود  هم  ترس  شناسی  جامعه  عنوان 

شناسان از قدیم، و به طور هاص در دوره جدید بیشتر، در  جامعه

مورد امید و ترس، امیدواری، ناامیدی، ترس و اضطراب اجتماعی  

شناسان  اند. زیرا فرض اص ی جامعههای متعددی داشتهو ... بحث 

در جامعه جدید، به رسمی  شناهتن رابطه بین امید و امیدواری و  

سلام  و اعتماد اجتماعی اس . به عکارتی هرگه هه افراد جامعه  

نسک  به زندگی و جامعه هود امیدوارتر باشند، میزان مشاره   

هه  آنها در ساهتن جا به میزانی  معه بیشتر هواهد بود. در مقابل 

افراد نسک  به زندگی و نظام اجتماعی و سیاسی ناامید باشند، میزان  

مشاره  همتری در ساهتن جامعه هواهند داش  و همین افراد 

نیرویی در تصریب جامعه و زندگی هواهند بود. ناامیدی و یأس  

اعتمادی و درنهای  عمل تعارضی اس . افراد در  منشأ اص ی بی

و   هودبین  و  هجوج  و  معترض  فرهنگی  و  فلری  فضای  این 

انزواط ب شلل گرفته و نظام اجتماعی در معرض فروپاشی قرار 

 گیرد. می

نمی  تعری ،  به  بنا  اجتماعی  واقعی   امید شناه   حاصل  تواند 

باشد، واقعی  اغ ب ناامید هننده اس  یا لااقل بسیار از امیدهای  

نمی هنیم  احساس  زمانیله  دارد.  فاص ه  را  ما  واقعی   این  توانیم 

شویم زمانی هه واقعی   تغییر دهیم زمانیله تس یم جکر واقعی  می

هنیم جز ساز  با آن دیگر هاری از ما  پذیریم و احساس میرا می

شویم. درواقع واقعی  از اینرو هه اجتناب  ساهته نیس  ناامید می

می لایتغیر  و  ما  ناپذیر  در  را  تغییر  در  ناتوانی  احساس  و  نمایاند 

 هند، همواره حامل یأس اس . ایجاد می

به قول گامسلی )آورام نوآم گامسلی: زبان شناس و نظریه پرداز 

در فیلادهفیای   1928آمریلایی اس  هه در    –روسی تکار یهودی  

ندارد   وجود  امیدی  هیچ  هه  هنیم  تصور  اگر  شد(  متوهد  آمریلا 

ایم هه هیچ امیدی نصواهد بود اما اگر تصور هنیم هه  ضمان  هرده

هایی برای تغییر هس ، این املان وجود دارد هه بتوانیم در فرص  

 ساهتن دنیایی بهتر مشاره  هنیم. 

فرناند دومون )فرناند دومون هو: عاهم اجتماع و فی سوص و هاتب  

)هانادائی(   هندی  ژانویه    1927متوهد:    -و شاعر  در    - بیوپورت 

گوید: در هر دوره به ما گفتند هه عصر هک (، می  1997وفات:  

ایدئوهوژیها را همچون  پایان  ایدئوهوژیها سررسیده اس  و  پایان 

پایان توهمات به ما نمایاندند. در حاهیله پایان ایدئوهوژیها، پایان 

 توهم نکود. پایان امید بود. 
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در حال حاضر، بهترین راهلار برای بیرون رفتن از فضای یأس و  

های مصت    ناامیدی اجتماعی هه به شل ی پنهانی و تدریجی لایه

سازد، تقوی  ایدئوهوژی مذهکی در میان افراد  اجتماعی را درگیر می

تکیین   و  دینی  معرف   بسط  در جه   تلا   با  هه  اس ،  جامعه 

اصول اساسی اسلام از جم ه عداه  هه در ارتکاط با حیات جمعی 

 . (5) شودافراد و زندگی اجتماعی آنها مطرح اس  میسر می

 ( 1398 – 1311مظاهر مصفا )

 آزاده بود، باید مردانگی نمود 

 دین هدا و راه هدا نه مقتداس 

 زندگی داد نیس  بیداد اس 

 زندگی اش  و آه و فریاد اس 

 ی مجنونیی پش  سینهدشنه

 یی روی فرق فرهاد اس تیشه

 ی غم انگیزی اس زندگی قصه

 نوبهاران »نه« ههنه پائیزی اس 

 ریشه سوز دره  دیرین سال

 برگ ریز نهال نوهیزی اس 

 سی ی روزگار نامرد اس 

 هگد هم قطار بی درد اس  

 سوز سرما شتای بی آذر

 دمی پر برص بهمن سرد اس 

 زندگینامه مظاهر مصفا 

 نام: مظاهر            نام هانوادگی: مصفا

دانستند، مادرم اراد )سال توهدم را دقیقاً نمی  –  1311/ ۶/ 1توهد:  

 گف  گهل روز مانده به عید( می

نام پدر: اسماعیل هان فرزند حاج ملارجب ع ی موذن تفرشی، 

رجب ع ی   –فرزند  حسین ع ی هان عراقی معروص به نلیسا  

ی سجل  شغل پدر: هارمند اداره  –مؤذن دربار محمدع ی شاه قاجار  

 احوال اوصوفی هم بود. 

 نام مادر: فصراهسادات نصیری

 1342ازدواج: 

)هریمی(   فیروزهوهی  امیربانو  هیمیا،   –همسر:  ع ی،  فرزندان: 

 گ زار، امیراسماعیل 

 محل زندگی اوهیه: اراد

 به قم 1311مهاجرت از اراد: بهمن ماه 

 سیل عظیم در قم – 1313ویرانی منزل: 

 های ملرر پدر بزرگترین ت صی زندگی: ازدواج

 بار 3تعداد ازدواج: 

 تحصیل ابتدایی: دبستان باقریه قم 

صوفیگری   مراسم  در  شره   معرهه  –تفریحات:  ی  تماشای 

شره  در مج س درس آی     –مارگیری و تشییع جنازه مردگان  

 الله بروجردی 

 داراهفنون تهران –تحصیل دبیرستان: دبیرستان حلیم نظامی 

ورز  در  شره   اجتماعی:  و  فعاهی   بوهس  و  فوتکال  های 

انجمنهای نطق و مناظره و روزنامه نگاری و گاپ شعرهایش در  

 روزنامه

وقایع مهم: هوچ صادق هدای : پیر شدن استاد قریب، نژند شدن  

استاد   هشیدن  پا  همایی،  استاد  گرفتن  هناره  دهصدا،  حضرت 

 فروزانفر

ورود به دانشگاه: اوج گرفتن نهض  م ی شدن نف  و شعر  -1328

هوانی و معروص و مشهور شدن به شاعر مصدقی و سقوط دوه   

 1332مرداد  28م ی و هودتای 

آشنایی با استاد بدیع اهزمان فروزانفر و سرودن هجونامه بر -1332

 سال محروم از امتحان  9ع یه استاد  و 

 هدم  آموز  و پرور  و منفصل از هدم 

 آغاز مصاه  هوانی و آشوب گری و تاهتن بر رسم هط رایج 

 مصحح متون ههن –ادیب  –شاعر  –شغل: استاد دانشگاه 

 1398آبان  8های ساع  زندگی: از جا هنده شدن عقربه-1398
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 استان مرهزی –تفر   –مدفن: بُنسا 

(6 ,7) 

 مجموعه آثار چاپ شده مظاهر مصفا

 شعر

 گاپ هتابصانه زوار 133۶توفان هشم -1

 قم  –گاپ هانه حلم    1337شکهای شیراز -2

 1340سی پاره  -3

 1340سپید نامه -4

 13۵7جمعه سرخ -۵

 انتشارات مروارید  1387گزیده اشعار مظاهر مصفا -۶

 ، نشر نو 139۶های مظاهر مصفا، نسصه اقدم، منظومه-7

 شعر هیچ -8

 سبک شناسی قصاید مظاهر مصفا

توان اذعان هرد هه وی با اوزان  با بررسی قصاید مظاهر مصفا می 

با   قصاید   مضامین  و  اس   داشته  آشنایی  هوبی  به  عروضی 

وزنهای به هار رفته مطابق  دارد. بسامد سجور مصت   الارهان در 

قصیده   22شعر وی بیش از سجور متحدالارهان اس  به طوریله  

و   الارهان  مصت    متحدالارهان   18در سجور  در سجور  قصیده 

اهکته این آمار به هم نزدی  اس  و بدین ترتیب بیشتر  هستند هه  

 قصاید وزن جویکاربی دارند و سایر قصاید وزن هیزابی. 

باره می این  در  هدهنی  راه  گوید: وزنشفیعی  از  هه  های هیزابی 

می پدید  عروضی  ارهان  مواجی  تلرار  دریای  یا  رود  یادآور  آید 

می راه  از  مشابه  و  تناوب  به  موجهایش  هه  و رقص  اس   رسند 

می متکادر  ذهن  در  را  ریتمیلی  و  وزنهای  موزون  در  اما  هند. 

هیز   و  اف   با  و  پیوسته  و  آرام  گذری  در  شعر  جویکاری 

 تری جاری اس . محسوس

 امام، سوداییم، دیوانهام، آشفتهفتنه

 عاشقم، افتاده ام، درمانده ام، زارم بیا  

 )سپید نامه(

 صنما بیا، صنما بیا، هه به عهد بسته وفا هنم

 سر و جان و تن، دل و عقل و دین، همه در ره تو فدا هنم

 )سی سصن( 

و آنچه هه مورد بحث و نظر ماس  توجه به روحیات انسانی اس  

بصش عمده اس .  داشته  آن  به  مصفا  مظاهر  با هه  مرتکط  نیز  ای 

گرایی« نیز  ی غممضامین غم و اندوه اس  واژگان مرتکط با »حوزه

روند:  ها به هار میبا بسامدی قابل ملاحظه نسک  به سایر حوزه

  8ی »هش «  بار، واژه  12ی »درد«  بار، واژه  1۶واژه »غم« حدود  

بار، در    2بار، »رنج«، »اسیر«، »گزند«، »بلا«، »دربدر«    3بار، »آواره«  

بار در قصاید   4اند. واژگانی مانند عاشق و عشق  قصاید تلرار شده 

می قرار  تلرار  جایگاه  در  با وی  واژگان  از  دیگر  برهی  گیرند. 

 اند.رفته بسامدی اندد و در مفاهیم مصت   به هار

 اممجنون عشقم هردی و گفتی به هرهس قصه

 زودآ هه در عشق و جنون هرجا سحر بینی را 

(8) 

 

اند. ی اعتقادی با بسامد همتری تلرار شدههای مرتکط با حوزهواژه

 بار تلرار شده اس .  2بار و »رهکر«  3»هدا« 

 بری از ریا به هدا منم     

 (42به هدا منم هه وفا هنم )سی سصن، مصفا، 

(9) 

ی اقدم گرد های مظاهر مصفا هه در دفتر نسصهها یا گارپارهمنظومه

گونی در هور درنگ اس : تعامل  اندازهای گونهآمده اس  از گشم

جانب شاعرانه با وجه روایی، رنگ رمانتی ، سرگذش  گویی و  

هودهی، ج وه یادهای  هاطرات هصوصاً  در  تجربهگذار  ی  گری 

ی  ی اق یمی و بازتاب گستردهشصصی و توصی  جزئیات، صکغه

فردی از  گذر  عامه،  رنجفرهنگ  و حتی ترین  م ی  دردهای  تا  ها 

های تاریصی ایران، نقش آفرینی تداعی در دگرگونی فضاها، زهم

ای های غریب از هطاب به هوه تا آینه و حتی برادر دوساههمصاطکه
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ا  را  هه پیش از توهد شاعر درگذش  اما نام و شناسنامه و هاطره

 به او بصشید. 

(10 ) 

در شعر بوی پائیز هه سال سرودن آن مشصص نشده، هحن، هاطره  

ای را دس  نهاده هه سایه و سیطره آن بر سراسر این دفتر  گویانه

شود. هطاب به معشوقی اس  هه شاعر  )نسصه اقدم( احساس می

گوید، از  ای از دور را باز می)همان راوی( را رها هرده و هاطره

تر از تنهایی اس   هایی پایمال عاشق )مرگ مط وبی برگهاطره

)... 

 بوی پائیز 

رسد  ی طاق بستان / آمد از بیستونم نسیمی / گویدم میباز در سایه

یار دیرین / ناز نازان گو درّ یتیمی / تا در شهر پائیز با من / آمد و 

روی از من نهان هرد / هیس و هسته در آن زرگرستان / ماندم و 

هیزد  ی درد / ت خ مرطوب مجروح غمناد / باد میام ماندهمانده

ریزد از شاخ  یی لاجوردی طلایی / برگ میاز برگ زاران / نقره

هیزد از نای هربرگ /  نهم پای / ناهه میها میساران / برسد برگ

آخ درد اس  فریاد هر شاخ / وای مرگ اس  آوای هر برگ / ناهه 

ها زیر گام زمانه / ب کلان سرد و  هردند و در هم شلستنها / برگ

رانه / آمد از راه پائیز دیگر /  هامو  ماندند / سر نلردند دیگر ت

های پائیز / گویدم راه یعنی از عمر ساهی دگر شد / سر نهم در قدم 

ای بص  / از پی نیستی  ای یارماگر مصتصر شد / گر به هستی نه

یار من با / گر هریدار من نیستی تو / مرگ را گو هریدار من  

در شعر هوتاه هحظه، ت صی تنهایی را به شتاب ( 129)صفحه  با 

 هند )تاریخ سرودن آن ذهر نشده اس ( و فشردگی روای  می

 لحظه

یی نگذرد بر من از عمر / تا به یاد تو جانم نسوزد / یاد تو  هحظه 

نگذرد بر دل من / تا به نام  زبانم نسوزد / هب همو  اس  و  

ی هون فشان را من آرام  / آن ی   دل پر هرو  اس  / دیده

ی گشم دریاس   ی هون / این ی  از گشمهاز هون دل گشمه

/ با من ناتوان مهربان بود / عهد او  /  یاد باد آن هه در روزگاری 

ها  نشلستنی بود / مهر او هاشلی جاودان بود / فرص  عیش  

ی وص م  دور جوانی / هم گو وصل تو آشفته هوابی اس  / تشنه

 247ی وصل / هم گو عیش جوانی سرابی س  / صفحه  و گشمه

 دیدگاه اجتماعی مظاهر مصفا و تحلیل شعر

هن   بنیان  سیل   / هرد  قنان   این  در  بینم  هه  وه  پیرسنگی:  شعر 

یی بام و در شلسته هراب / پدر و مادر پریشانی.  هروشانی. هانه

آید بینم. یادم میناد مینگرم / آتشی هولگون به ژرفای آب می

می و هاد  دود  و  شع ه   / زادنی هویش  وق   هانهز   / یی  بینم 

سوهته و در و پیلر / مادری دردمند زار غریب / بامدادان ز شهر  

رفته برون / شعری وزن مانده در دریا و غریب / آن سوی هانه  

نهم سر به هاد بینم افتاده / زین و برگ و رهاب اسب پدر / می

زند بر سر / وه هه از قعر این قنات هم  و هاهستر / مادر از درد می

ته در  آب / آتشی هول شع ه ور شده اس . غرقه در شع ه سوه

آب / پسرد پای تا به سر شده اس  / وحش  و اضطراب سیل  

و حریق / از دل من به در نصواهد رف  / گشم هونین مادر و 

پدرم / هرگزم از نظر نصواهد رف  / غرق بحر هیال هویشتنم /  

ی فرداس  / آنچه بینم. درد دیروز و غصهیا نه گویی هه هواب می

بینم. هف  بامداد و محن  شام / ملتب و هانه  اهنون در آب می

های انار و گوب ف   / هشم و هوی ادیب  و ادب هانه. ترهه

ق می بس درش  می  / باریلم  انگشتان  بشلند دیوانه. لای  بینم. 

بینم. یاد دارد گون ق م به روی و برم / ضرب سی ی و مش  می

هکوتر گاهی / هه در آن روز صعب بی فریاد. سر به گاه اندرون 

ی بیداد. از دهان جراح  مجروح /  واندم / در دل گاه قصهفرو ه 

گفتم. بر سر هوه در دل شب راج / قصه با شلوه در گو  باغ می

شناسند  گفتم. گر تو نشناسی از شب تاری  / میگهل گراغ می

دانند / هه گه بر جان و تن هوه و دش  مرا. این درهتان پیر می

گذش  مرا. ها  هشتمی در آن شب هول / آن ابواههول بی مروت  

داشتم فتوت را. گر،  را. شب همه هون گریستم تا صکح / پاس می
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پریشانی   همه  زین  جسُتمی   / سرودس   گسستمی  تیغش   –به 

هشُتمی گرمن آن ستم هاره / رستمی عمری از پشیمانی. ها  زال 

را نکودی ها  / پسری دیو هوی و مردم نام. تهمتن هشُ  و هرد  

ی سام. زین سیه دل جنایتی ی دین و داد و دودهتار و تکاه / دیده

برهاس  / هه از آن گش  رو سپید شِغاد. ها  نامش برفتی از  

 یادم / ها  نامش مکاد و یاد مکاد. 

بصش عمده قصاید مظاهر مصفا هه اشاره اجتماعی دارد مرتکط با  

های غم، گرایی. واژهغممضامین غم و اندوه اس  واژگانی با حوزۀ

درد، هش ، آواره، رنج، اسیر، گزند، بلا، دربدر، در قصاید او تلرار  

شده اس . هجر، جفا، حسرت، محن ، فراق، آه، نیز بسامد دارد.  

گرایی بیشترین بسامد را دارد. زیرا شاعر درد اجتماعی  غم  حوزۀ

گوید  دارد. از مسایل ت خ اجتماعی و تاریخ دردناد وطن سصن می

و در بسیاری از موارد از نیم دوستان و مردم ناآگاه گ ه و شلای   

شاهد   1313هند. در شعر پیرسنگی مظاهر مصفا در هودهی سال  می

ا در ربوده و ویرانی  سیل عظیمی بوده هه هسته مرهزی شهر قم ر

مادر   پدر و  و  پریشانی مردمان  و  او شاهد ویرانی  و  هرده اس  

 هویش بوده اس . 

 شعر هیچ

 مردی ز شهر هرگزم از روزگار هیچ

 جان از نتاج هرگز و تن از تکار هیچ

 از شهر بی هرانة هرگز رسیده ام

 تا ره  هویش باز هنم در دیار هیچ 

 از هوره راه هرگز و هیچم مسافری

 در دس  هون هرگز و در پای، هار هیچ 

 در دل امید سرد و به سر آرزوی هام

 در دیده اش  شاید و بر دو  بار هیچ

 در هام حرص بود و به هب، قصة مرگ

 بر جکهه نقش ها  و به گهره نگار هیچ

 دنکال آب زندگی از گشمه سار مرگ

 جویای نصل مردمی از جویکار هیچ

 دس  از هنار شسته، نشسته میان موج

 پا به سر جهان زده، سر بر هنار هیچ

 دیوانة هردور و فرزانة جهول

 عقل آهرین دش  جنون، هوشیار هیچ

 با عز اقتدار ون به پابند ذل و ضع 

 با حلم احتیار و به دس  اهتیار هیچ 

 هم هود هتاب عکرت و هم اعتکار جوی 

 از دفتر زمانه بی اعتکار هیچ 

 گندی عکث نهاده قدم در ره هیال

 ی  گند هیره هوفته سر بر جدار هیچ

 عمری فشانده اش  هنر پیش پای ه ق 

 یعنی هه هرده گوهر هود را نثار هیچ 

 قاص آرزوی باط م از دش  پرغراب

 سیمرغ جوی غاف م از هوهسار هیچ

 گم هرده راه پیلی ام از شهر بی نشان

 پیغام پرز پوچ رسانم به یار هیچ 

 صراص سرنوشتم و سنجم بهای هاد

 نقاد بادسنج و گیرم عیار هیچ 

 در وادی فریکم و هب تشنه سراب 

 در هانه دروغم و گشم انتظار هیچ

 بدنامی حیاتم و بر صفحة زمان 

 ام یادگار هیچ با هون هود نگاشته

 محلوم بی گناهم و معصوم بی پناه

 مظ وم بی تظ م و مص وب وار هیچ

 دردم از اینله تافته ام از امید سرد

 داغم از اینله سوهته ام در شرار هیچ

 اید؟هس هواستار هرگز، هرگز شنیده

 اید هسی دوستدار هیچ؟یا هیچ دیده
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 ای منمآن هیچ هس هه هرگز نشنیده

 هم دوستدار هرگز و هم هواستار هیچ

(7 ) 

 دیدگاه تاریخی مظاهر مصفا و تحلیل شعر

ای مورخ دهم شعر هعکه در هون: ز آنچه در باب او حدی گفتی / 

به درد آمد. بر زبان تو از قدیم و جدید / هرگه آمد حدیث مرد 

ی ایران / از سر ه   تو فرو ریزد. هرگه آمد. هاد هون ریز هطه

از دس  شد از ایران، باز / از سر انگش  تو در او ریزد. شرح این  

های سرد و سیاه / هامه در هون من بزن بنویس. با سر ه    سال

ی من / شرح ویرانی وطن بنویس. از زمین اش  و  هود به دیده

پناه،  هون همی جوشد / آتش از آسمان همی ریزد. بر سر ه ق بی

بلا / از زمین و زمان همی ریزد. دامن مادر وطن گل گون / گش   

ه دسته  از هون پاد فرزندان. مادران گل ز هون دل ریزند / دست

به هاد فرزندان. هرهجا بنگری ز تیغ ستم / هوه و صحرا و دش   

در هون اس . جای آب آگنیده از هوناب / جای ترهون پر از  

تکرهون اس . در بهاران سر تفرج نیس  / باغ گون روی باغکان  

دژم اس . هم گو بید موهّهِ مجنون / قام  سروین ز درد هم اس .  

ی سنکل.  ی لاهه س  / روی نسرین گو هوزهگشم نرگس گو هاسه

گشم آن سرخ شد زماتم باغ / روی این شد هکود از غم گل. از  

هزر تا ه یج فارس همه / هاد هسرو گو فرق فرهاد اس . راه  

ی شیر / گنگ زهره به راه بیداد اس . هاد  شیری به رنگ دیده

جه شیراز هرد جامه سیاه / از گریکان گرفته تا دامان. ترب  پاد هوا 

نامه مر ی    / اس   شیخ  هینهو  اندامان.  گل  سینهی  ماند  ها  ها 

هانه  / هرمنافروه   سوه   ریص   از ها  شد  قکا  پیرهن  ها. 

ها. مادران موهنان و مویه هنان حسرت / شد پر از هونِ دیده دامن

هوانند / نوحه جای  گویند. ندبه جای سرود میپدران رودررو می  / 

 گویند.درود می

آن  در  و  اس   پاریزی  باستانی  استاد  به  هعکه هون هطاب  شعر 

و دیگر وقایع تاریصی    1332تیر    30مرداد و    28اشاره به وقایع  

پرداهته اس . در آن ایام نهض  م ی شدن نف  توسط دهتر محمد  

مهم از  یلی  روزگار  آن  وق   وزیر  نصس   و  مصدق  ترین 

تأ یرگذارترین واقعه تاریصی اس . مظاهر مصفا از آن واقعه تأ یر  

ای به نام جمعه سرخ نوشته اس  و شعارهای  پذیرفته اس  و جزوه

مردمی آن زمان را نیز سروده اس . شعار از جان هود گذشتیم با  

یا مصدق را در آن جزوه نوشته و   یا مرگ   / نوشتیم  هون هود 

به  آزادگان   / اس   هرده  درج  مصدق  دهتر  علس  را  ج د  روی 

ود گذشتند / با هون هود نوشتند / یا مرگ یا  راه  / از جان ه

 مصدق. 

 دیدگاه سیاسی مظاهر مصفا و تحلیل شعر

های سرخ / در دور  رقص شراب در همر لاهه   –شعر سماع و وداع  

 گل گراغ سماعی غریب هرد. 

با هون گرم و بی گنه آهرین شهید / گشمم به هون نشس  و  

ای درود من / در من بمان  وداعی غریب هرد. گر آهرین شهید منم 

های  ی منی. در من سماع هن هه تو در پردههه هم دم و هم هانه

ی منی. دودی هه هاس  از سر  مرگ / رقص سرودهای غریکانه

شمع سحر گهی / گرهید و گف  وق  سماعی نمانده اس . من  

نمانده   وداعی  مجال  دمی  از  غیر   / شمع  سوزناد  زدل  آهرم  آه 

 اس . 

هه به ه ع و حکس دهتر محمد   1332مرداد    28بعد از هودتای  

انقلاب سپید شاه و مردم رخ داد  1341مصدق منجر شد. در سال 

هه در آن محمدرضا شاه په وی، شش بند را اجرایی هرد و پس از  

آن دانشجویان دانشگاهها اعتراض و شور  هردند و ساواد به 

، محاهمه و به اعدام محلوم  میدان آمد و گروهی از آنان را دستگیر

بودند. شعر   دانشیان  هرام   گ سرهی،  آن جم ه هسرو  از  هرد. 

 سماع و وداع را بعد از اعدام گ سرهی، مظاهر مصفا سروده اس . 

 شعر آزروی محال 

 هاشلی بودمی یلی غوهی     

 زیر سنگی هنار مردابی     
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 یی    آبی و هره زاری و هزه

 جس  و هیزی و هردی و هوابی

 غافل از پیچ و پوچ اندیشه     

 فارغ از غار و غور آگاهی     

 هیچ هوانده ز هاد تا افلاد     

 پوچ دیده ز ماه تا ماهی

 نه زدیروزهای ت خ و سیاه     

 گنگ هونین باد در سینه     

 های نامع وم    نه ز آینده

 درد اندیشه زاد در سینه

 سینه ام هاشلی گو غود دمی     

 پر شدی از هوای آزادی   

 ای دریغا هه رف  عمری و من     

 سوهتم از برای آزادی

 ای دروغ بزرگ      های آزادی

 سوهتم من در آرزوی دروغ     

 یی بفرس     به دروغم نشانه

 ات هس  گربه هوی دروغ هانه

 هون من هون هرهه مظ وم اس     

 هون آزادگان به گردن توس      

 هورده از تو فریب ه ق جهان 

 هون ه ق جهان به گردن توس . 

در این شعر شاعر آرزوی مسخ شدن را به صورت قورباغه با نازد  

می روای   با سنجشهیاهی  میان  هند.  باری  هنایه  و  نیشدار  های 

جهان آدمیان و دنیای قورباغه و رهایی از مرگ آگاهی در آرزوی 

یابیم هه آن آرزوی محال، آزادی بوده اس  هه شاعر  محال درمی 

می  محال  و  بزرگ  دروغ  را  و آن  گیر  از  او  دغدغة  و  هواند 

سیاسی اوس  هه ستیزه با استکداد و  -های زندگی اجتماعیگرف  

دهکاهتة   او  دارد.  نامردمی  و  ستمگری  هرگونه  برابر  در  سرهشی 

آزادگان   شاعر  را  هود  هه  اس   عیاری  و  جوانمردی  آزادگی، 

هایش به دنکال ستایش  ها و شلای  هواند. مصفا با همة شلوهمی

 . (7) آزادی اس  

 گیرینتیجه 

در اشعار شاعر   یدیو ناام  یأس  یها ج وه  یحاضر با بررس  پژوهش

فارغ از   یه،درونما  ینهه ا  دهدیمظاهر مصفا نشان م   یرانیمعاصر ا

 ینو گسترده در شعر ا  یقعم  یشل  به  ی،و فرد  یسکل  یهاتفاوت

در    یدیاز آن اس  هه ناام  ی حاه   هایافتهشاعر حضور داشته اس .  

  یطاز شرا یب له بازتاب یس ،ن یحس شصص  ی  شعر معاصر تنها 

س  یاجتماع  یصی،تار ا  یاسیو  با    یندوران  مصفا  اس .  شاعران 

به  یأس  تر،یعرفان  یلردیرو بصشرا  انسان  یعنوان  رنج  در    یاز 

ع یرغمیم  تفسیر  جویییق  حق  یرمس  ی،سکل  یهاتفاوت  هند. 

تنها  یمشتره   هاییهمادرون حس    یشی،اندمرگ  یی،همچون 

شاعر با شاعران دیگر    ینمعنا در اشعار ا  یوجو شلس  و جس  

اس     ی دهنده روح مشترد نس هه نشان  شودیم  یدهد  دوران معاصر

نشان    ین پژوهش همچن  یناس . ا   زیستهیپرتلاطم م  یاهه در دوره

زبان شعر  دهدیم ابزار  هه  فرد  یلتکد  یبرا  یبه  ب  یرنج    یانی به 

به  یلتکد  یهنرمندانه و گاه فرافرد  توانیم  ی،طور ه شده اس . 

  ی نه ضع ، ب له واهنش  رشاع  یندر شعر ا  یدیو ناام  یأسگف   

شرا به  هنرمندانه  و  ا   یرامونپ   یطآگاهانه  اس .    یقتحق  ینبوده 

و جامعه   یاتمتقابل ادب  تأ یردرباره    یمطاهعات بعد  یرا برا  یریمس

هه گگونه شعر    دهدیو نشان م  هندیباز م  یراندر شعر معاصر ا

  ی برا  یباشد و هم راه  یجمع  یهم بازتاب دهنده دردها   تواندیم

 . یق  حق یانمقاوم  و ب 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگار  این مقاهه تمامی نویسندگان نقش یلسانی ایفا هردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطاهعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
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The themes of despair and hopelessness in 

the works of contemporary Iranian poet 

Mazaher Mosaffa occupy a central place in the 

broader landscape of Persian poetry, 

particularly in the aftermath of major historical 

and political upheavals such as the 1953 coup 

d’état in Iran. Literature, and poetry in 

particular, has long functioned as both a mirror 

and a mode of resistance, reflecting the 

collective emotions of intellectuals and 

ordinary citizens during times of uncertainty. 

The emergence of despair in Mosaffa’s poetry 

is not an isolated phenomenon but rather an 

echo of generational experiences shaped by 

social dislocation, political repression, and 

personal disappointments. In the Iranian 

cultural tradition, despair is frequently 

associated with philosophical and mystical 

interpretations, as well as psychological and 

sociological explanations that identify 

hopelessness as a destructive force 

undermining both individual and collective 

vitality (1-3). Within this context, Mosaffa’s 

poetic voice combines elements of melancholy 

and mystical resignation, thereby situating 

despair not merely as a personal emotional 

state but also as a metaphysical inquiry into 

the conditions of existence. His verses often 

grapple with questions of fate, mortality, and 

failed ideals, drawing on both religious 

teachings and existential motifs, which makes 

his oeuvre a particularly rich site for 

understanding the interplay between individual 

suffering and historical memory in modern 

Persian literature (4, 5). 

The biographical trajectory of Mosaffa himself 

provides significant insight into the roots of the 

despair found in his works. Born in 1932 in 

Arak, Mosaffa lived through dramatic political 

and cultural shifts that indelibly marked his 

worldview and artistic production. His family 

life was marked by turbulence, including his 

father’s multiple marriages and the 

devastation of their home during the 1933 

flood in Qom, events that reinforced an early 

exposure to instability and loss. His formative 

years coincided with the rise of political 

activism surrounding the oil nationalization 

movement and its suppression, during which 

Mosaffa became known as a poet sympathetic 

to Mossadegh. The 1953 coup not only 

brought an end to this political era but also 

reinforced themes of betrayal and 

hopelessness that later became cornerstones 

of his poetry. Professionally, Mosaffa faced 

both recognition and punishment: while he 

gained fame as a young poet, he was also 

barred for nine years from taking exams after 

satirizing his teacher Badi’ al-Zaman 

Foruzanfar, an episode that deepened his 

sense of alienation. His career as a professor, 

poet, and editor was later accompanied by 

constant clashes with authority, shaping his 

perspective as a poet of both defiance and 

mourning. These personal and historical 

experiences surface repeatedly in his poetry, 

intertwining the intimate and the collective in 

ways that reflect the broader trajectory of 

Iranian intellectual life in the twentieth century 

(6, 7). 
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Mosaffa’s literary output spans several 

decades and includes works such as Toofan-

e Khashm (1956), Shabhaye Shiraz (1957), Si 

Pareh (1961), Sepidnameh (1961), Jome-ye 

Sorkh (1979), and Neskh-e Aghdam (2019), 

among others (8). Across these works, motifs 

of grief, despair, and alienation emerge 

consistently, expressed through a vocabulary 

that privileges terms like “gham” (sorrow), 

“dard” (pain), “ranj” (suffering), and “asire” 

(captivity). His use of prosodic patterns 

demonstrates both mastery of classical forms 

and experimentation with rhythm to evoke 

emotional turbulence. Scholars have noted 

that his qasidas balance between “juybari” 

(stream-like) and “khizabi” (wave-like) meters, 

each producing distinct musical effects that 

mirror the oscillations of melancholy and 

resistance in his verse (9). Mosaffa also 

integrated elements of narrative and memory 

into his poetry, particularly in his later works 

collected in Neskh-e Aghdam, where he 

blends personal recollections of childhood and 

national traumas with lyrical expression. 

These poems often shift between registers of 

romantic longing, historical lament, and 

metaphysical reflection, creating a multi-

layered exploration of despair that 

encompasses both individual and collective 

dimensions (10). The attention to both inner 

and outer landscapes allows Mosaffa to 

connect personal suffering with the broader 

disillusionment of a generation, transforming 

despair into a shared language of historical 

testimony. 

One of the most striking aspects of Mosaffa’s 

poetry is his engagement with major historical 

and political events in Iran. His poem Ka’be dar 

Khun reflects directly on the events of July 21, 

1952, and the coup of August 19, 1953, using 

the metaphor of blood-soaked soil to articulate 

both personal anguish and national 

catastrophe. Similarly, Sama’ va Veda’ 

commemorates the execution of political 

activists such as Khosrow Golsorkhi, 

embedding themes of sacrifice, loss, and 

betrayal into the texture of national memory. 

These works exemplify how Mosaffa 

transforms despair into political critique, 

portraying hopelessness not as passive 

resignation but as active testimony against 

injustice. His “Arzoo-ye Mahal” (Impossible 

Desire) articulates the futility of yearning for 

freedom, framing liberty itself as an illusory 

ideal that has betrayed generations of seekers 

(7). Through these texts, Mosaffa highlights 

the dialectic between despair and aspiration: 

while his verses reveal deep disillusionment 

with political oppression and unfulfilled ideals, 

they also maintain a persistent, if fragile, 

yearning for authenticity and justice. Thus, his 

poetry negotiates between negation and 

affirmation, exposing the contradictions of a 

society caught between authoritarian 

repression and the dream of liberation. 

The thematic richness of Mosaffa’s poetry can 

be further illuminated by considering its 

relationship to broader cultural and 

philosophical discourses. The religious 

tradition in Islam, as reflected in Qur’anic 
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teachings and hadiths, identifies despair as 

one of the gravest sins, equating 

hopelessness with disbelief in divine mercy (1, 

3). Mosaffa’s engagement with mystical motifs 

reflects this theological orientation, as his 

verses often oscillate between surrender to 

divine will and critique of worldly injustices. On 

the psychological plane, existentialist thinkers 

such as Yalom have described hopelessness 

as a manifestation of suppressed desires and 

fears of vulnerability (4), a framework that 

resonates with Mosaffa’s portrayal of despair 

as both an inward paralysis and a response to 

external betrayal. From a sociological 

perspective, hopelessness is tied to declining 

social trust and civic engagement, producing 

alienation and conflict within communities (5). 

By embedding his despair within these 

intersecting frameworks, Mosaffa situates his 

poetry at the crossroads of theology, 

psychology, and sociology, thereby expanding 

its interpretive scope beyond individual 

lamentation. His use of despair becomes a tool 

for interrogating not only personal suffering but 

also the spiritual, psychological, and social 

crises of his time. 

The stylistic and thematic analyses of 

Mosaffa’s works underscore his dual identity 

as both a traditionalist and innovator. On the 

one hand, he remained deeply rooted in the 

classical tradition of Persian poetry, employing 

prosodic forms, rhetorical devices, and 

imagery inherited from centuries of poetic 

practice. On the other hand, his thematic focus 

on alienation, historical trauma, and existential 

futility positioned him as a modern voice 

articulating the discontents of his age. His 

works reveal a tension between continuity and 

rupture, drawing upon the authority of tradition 

to legitimize expressions of despair while 

simultaneously using despair to critique the 

failures of both tradition and modernity. In this 

sense, Mosaffa’s poetry is emblematic of the 

broader dilemmas faced by Iranian 

intellectuals in the twentieth century: how to 

reconcile cultural inheritance with the 

demands of a rapidly changing world. By 

thematizing despair, Mosaffa not only 

expressed his own disillusionment but also 

contributed to the articulation of a collective 

identity grounded in both mourning and 

resilience. His oeuvre thus provides a valuable 

lens through which to examine the dialectics of 

despair and hope in modern Persian literature. 

In conclusion, the exploration of despair and 

hopelessness in the poetry of Mazaher 

Mosaffa reveals the complexity of these 

themes as both personal experiences and 

cultural constructs. His life and works 

demonstrate how individual suffering can be 

transmuted into a collective expression of 

historical trauma, how mystical and existential 

dimensions can intersect in verse, and how 

despair can serve as both a mode of 

resistance and a site of vulnerability. 

Ultimately, Mosaffa’s poetry illustrates that 

despair in Persian literature is not a static 

condition but a dynamic process through 

which poets negotiate meaning, identity, and 

social critique. His verses stand as testimony 
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to a generation marked by turbulence, loss, 

and aspiration, and they continue to resonate 

as a powerful reflection of the struggles and 

hopes embedded in Iran’s modern history. 
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